اینجا کجاست که دنور می خوانندش

یکسو کوه بلند و سوی دیگر کویر و دشت

با قله ای برف پوش

در انتهای خیابانی که یک نفس می دود

تا دشت و کوه را بهم بدوزد

دنور است یا تهران

من اینجا چه می کنم

با دست هائی که از داد و ستد عاری اند

با عینکی که در حروف می غلطد
گرفتار کابوسی که از سفر آغاز می شود

و به بازگشت نمی انجامد

چرا جوانی را در چمدان جا ندادم

چرا گلدان کنار پنجره را آب ندادم

چرا کتاب هایم را به دوستانم نسپردم

چرا کشورم را به غریبه ها دام
چرا به پایم اجازه دادم که راهی غربت شود.

اینجا کجاست

دور از گهواره که آموزش از آن آغاز شد

دور از گوری که دانستن اش نصیب من نخواهد شد

پس اینجا چه می کنم؟
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